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ایلیا موسایی| کوچه مثل گلوی دراز یک لک لک، باریک و تنگ 

بود. وقتی یک ماشین می رفت یا می آمد، این طرفی ها باید منتظر 

می ماندند تا عبور کند. حالا اما برف نرمی باریدن گرفته بود و همه جا 

خلوت بود. هردوتا پراید آن اوایل کوچه گیر افتاده و رو در روی هم 

ایستاده بودند. افتاده بودند سر لج و حالا هردو، دستشان را آن قدر 

روی بوق نگه داشته بودند که صدای همسایه ها و اهالی محل درآمده 

بود. یکی دو نفر هم با یقه های بالاداده توی سوز هوا ایستاده بودند 

به تماشا که ببینند آخرش کار به کجا می کشد و کدام یکی از راننده ها 

برنده می شود. انگار دوتا بوفالوی نر شاخ به شاخ شده باشند. یکی 

از راننده ها شیشه را داد پایین و قفل فرمان را توی هوا تکان تکان 

داد. راننده مقابل کاپشنی مشکی با تکه های زرد داشت. به جای 

جواب کلا ماشین را خاموش کرد و با خونسردی نگاه کرد. راننده ای 

که قفل فرمان توی دست داشت، در را باز کرد و پیاده شد. داد زد 

«برو عقب نفله... الکی علافمون کردی» راننده دیگر شیشه را داد 

پایین و گفت «من این همه راهو برگردم عقب که تو چندمتر تکون 

نخوری؟! بیا اینم یکی پیداش شد» پشت پراید سفید یک سمند 

نقره ای توی گلوی لک لک پایین آمد. آن قدر آمد که سپربه سپر چسبید 

به پراید و یک بوق کوتاه زد که زودتر تکلیف را روشن کنند. راننده ای 

«که قفل فرمان توی دست داشت داد زد «که قفل فرمان توی دست داشت داد زد «حرف مفت نزن... دوتاتون 

دنده عقب می گیرین وگرنه میام شیشه هاتونو میارم پایین» راننده لاغر 

کاپشن زرد گفت «داداش مگه سر گردنه است؟! داری زور می گی 

مرد حسابی» آن یکی پیاده شد و داد زد «همینه که هست... تو این 

محل کسی جیک بزنه نفسشو می برم» بعد آمد و کنار پوزه پراید سفید 

ایستاد. اول قفل فرمان را روی کاپوت کشید و بعد محکم کوفت روی 

چراغ جلو که پودر شد و همراه نرمه های برف ریخت روی آسفالت.

راننده لاغر سریع پیاده شد و رفت سراغ صندوق عقب. سمند حالا 

شروع کرده بود به زدن بوق های ممتد پشت سرهم. مرد لاغر اسلحه 

بزرگ را از توی صندوق کشید بیرون. به آرامی قدم برمی داشت. لوله 

تفنگ مستقیم راننده قفل فرمان به دست را نشانه رفت و صدای غرش 

شلیک آسمان را شکافت. مرد سیاه پوش اول ماتش برد و گلوله دوم 

طوری از جمجمه اش عبور کرد که درجا افتاد روی زمین و تکه های 

مغزش پاشید روی کاپوت ماشین خودش. راننده لاغر اسلحه را روی 

دوشش حمایل کرد؛ هنوز از لوله فلزی بخار سربی رنگی بلند می شد.

آمد از توی داشبورد چیزی برداشت و همان طور خونسرد و آرام پیاده 

به راه افتاد. همه ماتشان برده بود. فقط دیدند درحال رفتن سیگارش 

را آتش زد و دودش را فرستاد هوا. انگار برای هواخوری و تفرج آمده 

توی این محله قدم بزند.

پرده دوم

«زن گفت «زن گفت «به خدا احمد جوشی و عصبی بود ولی آدم بدی نبود» مرد 

گفت «اینجا رو امضا کنین» زن گفت «حالا طرف پیدا شده؟» مرد 

«گفت «گفت «انگشت هم بزن» زن انگشتش را توی استامپ زد و محکم روی 

کاغذ فشار داد. مرد گفت «تاریخ مراجعه بعدی پیامک میاد» زن 

«گفت «گفت «آقا توروخدا به جایی می رسه؟ خون احمد پایمال نشه... من 

« زن گفت « زن گفت «مردم خطرناک شده ان  « مرد گفت « مرد گفت «می رسه» با دوتا بچه...»

به خدا... شما حساب کن سر ردشدن از کوچه زده شوهرمو کشته»

«مرد گفت «مرد گفت «من اینا رو نمی دونم خانم... شاهدا می گن شوهرت اول 

« زن گفت « زن گفت «به خدا  شاخ وشونه کشیده و زده چراغ ماشین طرفو شکونده»

احمد جوشی بود ولی تو دلش چیزی نبود... حالا بالفرض زور گفته 

و گردن کلفتی کرده... خب طرف باید کوتاه میومد... می رفت عقب...

نهایتا خرجش چراغ یه پراید بود... می شه چقدر؟» مرد داشت یک 

فرم دیگر را پر می کرد. گفت «خانم من این چیزا رو نمی دونم...

همینو می شد به شوهر شما هم گفت... بعدش هم مگه شهر هرته...

لات بازی دربیاری و اموال مردمو تخریب کنی... بقیه هم باید برات 

کوتاه بیان و رعایتتو بکنن چون پدرمادرت توی تربیتت کم گذاشته ان»

زن احتمالا حرف هایش را نصفه نیمه شنیده بود چون از توی قندانی 

که روی میز بود یک شکلات برداشته بود و داده بود به بچه ای که روی 

نیمکت انتظارش را می کشید و حالا داشت از اتاق می رفت بیرون...

ادامه دارد

رهایی یک زندانی محکوم به قصاص

شهرستان  قصاص در  | پیگیری پرونده یک محکوم به  نا یر ا

میان جلگه، پایانی متفاوت داشت و زندگی یک محکوم را متحول 

کرد. در این پرونده یک زندانی در انتظار اجرای حکم قصاص بود 

که با تلاش مسئولان و معتمدان محلی با برگزاری جلساتی با 

اولیای دم و پادرمیانی و درخواست های عفو مکرر، منجر به صلح 

و سازش شد و خانواده مقتول در حرکتی خداپسندانه از خون 

فرزندشان گذشتند و رضایت دادند. با اعلام گذشت این خانواده،

حکم قصاص نفس این زندانی که قطعی شده بود، منتفی شد و 

فرد محکوم از قصاص رهایی یافت.

فروریختن سقف منازل در کوهرنگ

صداوسیما| بارش سنگین برف دو متری در شهرستان کوهرنگ 

از توابع استان چهارمحال و بختیاری، نه تنها مشکلاتی در عبور 

و مرور و دسترسی به روستاها ایجاد کرده است، بلکه آخرین 

خبرها از ریزش سقف تعدادی از خانه های قدیمی حکایت دارد 

تا جایی که هلال احمر دوازده خانه قدیمی را به دلیل نگرانی 

از تخریب تخلیه کرده است. به گفته امدادگران مشکل اصلی 

این شهرستان راه ها و مسیر های دسترسی است که امدادرسانی 

را مشکل کرده است.

یک کشته از ۱۱ مسافر یک خودرو سواری

ایلنا| با اعلام واژگونی یک خودرو سمند و گرفتارشدن سرنشینان 

آن درون خودرو، امدادگران هلال احمر خودشان را به جاده 

سبزوار به شاهرود رساندند. بررسی های اولیه نشان داد که این 

خودرو یازده سرنشین داشته است و همه مسافران آن تبعه 

خارجی بوده که به طرز مشکوکی درحال جابه جایی بوده اند.

امدادرسانی به حادثه دیدگان نشان داد که یکی از این افراد درپی 

این سانحه جان باخته است. دو مصدوم این حادثه نیز به دلیل 

شدت مصدومیت به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شدند.

۲تلف شدن ۲تلف شدن ۲ زرافه در یک باغ وحش تهران

مهـر| دو زرافـه در باغ وحـش صفادشـت تهـران تلـف شـدند. بـه 

گفتـه ابدالـی، سرپرسـت دفـتر حفاظـت و مدیریت حیات وحش،

در صـورت قصـور در نگهـداری ایـن حیوانـات بـا مقـصران برخورد 

خواهد شـد.
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صداوسـیما| با بیـرون آوردن اجسـاد پنـج فلسـطینی 

زیـر آوار در شـهر انتاکیـه ترکیـه، شـمار  دیگـر از 

جان باختـگان فلسـطینی در زلزلـه ویرانگـر ترکیـه 

و سـوریه به صد نفـر افزایـش یافـت. گفته شـده اسـت 

باتوجه به اینکـه اطلاعـات کاملـی دربـاره سـلامت 

هـای فلسـطینی سـاکن مناطـق    ده نوا همـه خا

زلزلـه زده در ترکیـه و سـوریه در دسـت نیسـت، شـمار 

جان باختـگان فلسـطینی درحـال افزایـش اسـت.

درحالـی شـمار جان باختـگان فلسـطینی بـر اثـر 

زلزلـه در ترکیـه به ۴۹ نفـر رسـیده اسـت که ۵۱ نفـر 

سـوریه جـان    پناهنـدگان فلسـطینی نیـز در   ز ا

باخته انـد.

۶.۱زلزله ۶.۱زلزله ۶.۱ریشتری، نیوزیلند را لرزاند

مهر| رسانه های نیوزیلند از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی 

۶٫۱ ریشتر در نزدیکی شهر ولینگتون، پایتخت این 

کشور، خبر دادند. باتوجه به بزرگی زلزله، احتمال 

خسارت ها در پی آن وجود دارد، اما هنوز گزارشی 

درباره خسارت و تلفات احتمالی این زلزله منتشر 

نشده است.

۲۱کشته در تصادف اتوبوس و کامیون

آر تـی| بـر اثـر برخـورد یـک دسـتگاه اتوبـوس  تی 

با کامیـون در اسـتان لیمپوپـو در آفریقای جنوبـی،

۲۱نفـر جانشـان را از دسـت دادنـد. در ایـن حادثـه 

N-۱ رخ داد، که حوالـی تونل هـای ورووُدِ در بزرگـراه 

اتوبـوس از جـاده خـارج شـد و داخـل رودخانـه افتـاد 

که در نتیجه آن نوزده نفر در محل حادثه و دو نفر نیز 

در بیمارسـتان جانشـان را از دسـت دادند. همچنین،

۹وضعیت سلامت ۹وضعیت سلامت ۹ نفر از ۵۹ مصدوم این حادثه وخیم 

گزارش شـده اسـت.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

پرده اول: مات در کیش

چند روزی می شود که زندگی مشترکشان 

را آغاز کرده اند. هواپیمایشان که در 

فرودگاه کیش به زمین می نشیند، سراغ 

یکی از رانندگان تاکسی می روند و از او 

می خواهند که آن ها را به نشانی محل 

اقامتشان ببرد. راننده تاکسی ابرو بالا 

می اندازد و می گوید نشانی اشتباه است.

آن ها خیابان های کیش را زیرورو می کنند،

حتی هتلی به آن نام هم در این جزیره 

وجود ندارد. مرد جوان عصبانی است و 

شماره فرد رزروکننده هتل را می گیرد:

«مخاطب در دسترس نیست.»

عصبانیتش بیشتر می شود و دوباره و 

سه باره و چندباره شماره تلفن مدنظر را 

می گیرد، اما هربار به در بسته می خورد.

کلاه بزرگی سرشان رفته است. حالا باید 

ماه عسلشان را در ناکجاآباد جشن بگیرند.

زوج جوان دست از پا درازتر به مشهد 

بازمی گردند و حالا پیگیر شکایت از فردی 

هستند که نه او را دیده اند و نه می دانند 

محل کارش کجاست. تنها سرنخی که 

دارند، شماره تلفن همراهی است که از 

دسترس خارج شده است و آگهی تبلیغاتی 

در یکی از وبگاه های واسطه گری.

پرده دوم: اتاق خالی نداریم

تاکسـی مقابـل هتـل می ایسـتد. هتـل مجموعه 

اقامتـی مجللـی اسـت و پنجره هایـش رو بـه دریا 

باز می شـود. کمی آن طرف تر هم پارک سـاحلی 

و یک رستوران چندستاره معروف کیش به چشم 

می خـورد. در پوسـت خـودش نمی گنجـد. مـرد 

جوان خوش حال از انتخابش، چمدان هایشـان 

را تحویـل می دهـد و به سـمت پذیـرش حرکـت 

. می کند

نام ونام خانوادگـی اش را همـراه بـا کدملـی 

خـودش و همـسرش در اختیـار مسـئول پذیـرش 

می گـذارد، امـا متوجـه می شـود کـه هیـچ اتاقـی 

بـه نـام آن هـا ثبـت نشـده اسـت. بـا شـماره ای که 

دارد، تماس می گیرد، اما خط تلفن از دسـترس 

خارج شـده اسـت.

همـسرش بیـرون هتـل انتظـار او را می کشـد 

و او مانـده اسـت چـه جوابـی بدهـد. اولیـن روز 

زندگی مشترکشـان را در ماه عسـل این گونه آغاز 

کرده اند. با پدرش تماس می گیرد و بدون اینکه 

همـسرش بویـی بـرده باشـد، مبلـغ رزرو هتـل را 

بـرای اجـاره اتـاق قـرض می کنـد. امـا متوجـه 

می شـود هتـل حتـی اتـاق خالـی هـم نـدارد.

بـه هتلـی دیگـر می رونـد. حالا همـسر مرد جوان 

موضوع را فهمیده است و او را دلداری می دهد.

به محـض اینکـه پایشـان بـه مشـهد می رسـد، بـه 

دادسرا می رونـد و از فـردی کـه نـه او را دیـده و نـه 

می شـناخته اند، شـکایت می کنـد.

پرده سوم: ماه عسل کنار خیابان

هوای جزیره بسیار گرم و شرجی است. یک تاکسی 

کرایه می کنند تا آن ها را به سمت هتلی که رزرو 

کرده اند، ببرد. نشانی درست است، اما هتلی 

در آن منطقه وجود ندارد. تا چشم کار می کند،

دورتادورشان را آب گرفته است. زمینی بایر و بدون 

حتی یک بوته خار. راننده تاکسی با چند نفر از 

دوستانش تماس می گیرد و نام هتلی را که زن 

و شوهر جوان درپی یافتنش هستند، پرس وجو 

می کند، اما نتیجه هیچ است. اصلا هتلی به این 

نام در آن جزیره وجود ندارد.

زن و مرد جوان در کنار خیابان آواره شده اند و 

شماره تلفنی که در اختیار داشتند، از دسترس 

خارج شده بود. به پیشنهاد راننده تاکسی به 

یک مجموعه اقامتی می روند تا برای چند روز 

اتاقی از آن اجاره کنند. نه آن اتاق شبیه تصاویر 

آگهی در سایتی بود که مرد قبل از سفر اجاره 

کرده بود و نه تعداد ستاره هایش در آسمان ها.

یک مجموعه اقامتی ساده ساده که حالا باید 

ماه عسل رؤیایی شان را در آن می گذراندند.

بعد از بازگشت به مشهد، مرد جوان علیه صاحب 

آگهی شکایت می کند تا پلیس او را شناسایی 

کند و به حسابش برسد. در روند شکایت متوجه 

نی  می شود که چند زن و شوهر دیگر قربا

وعده های پوشالی این فرد شیاد شده اند و برای 

چند روز مهمان ناکجاآباد بوده و ماه عسلشان را 

در آنجا گذرانده اند.

مأموران کلانتری هفت تیر مشهد ردش را در محدوده بولوار دانشجو 

می زننـد و یـک واحـد آپارتمانـی را کـه مـرد جـوان بـرای شـیادی هایش 

اجـاره کـرده اسـت، شناسـایی می کننـد. مأمـوران بـا حکـم قضایی او را 

درحالی که مشـغول اسـتراحت در مخفیگاهش بود، به دام انداختند.

مـرد جـوان کـه از ایـن اقـدام پلیـس غافل گیـر شـده بـود، مدعـی شـد 

هیـچ خطایـی از او سر نـزده اسـت. او کـه خـودش را شـاغل در بـازار 

معرفـی می کـرد، بـا کشـف تعـداد زیـادی سـیم کارت، به ناچـار لـب بـه 

بیـان حقیقـت گشـود و راز مجرمانـه اش را فـاش کـرد.

فرمانـده انتظامـی مشـهد بـا رمزگشـایی از یـک پرونـده کلاهبرداری در 

مشـهد، بـه تشریـح جزئیـات آن می پـردازد و بـه شـهرآرا می گویـد: در پی 

اعلام چند فقره گزارش کلاهبرداری از زوج های جوان به مقام قضایی 

و پلیـس، موضـوع در دسـتورکار عوامـل انتظامـی مشـهد قـرار گرفت. با 

بررسـی های صورت گرفتـه و موقعیـت جغرافیایـی وقـوع جـرم، پیگیـری 

پرونده در اختیار مأموران دایره تجسس کلانتری هفت تیر قرار گرفت.

سرهنـگ احمـد نگهبـان بـا اشـاره به شـگرد متهم پرونـده بیان می کند:

در تحقیقات پلیسـی مشـخص شـد که متهم این پرونده با درج آگهی 

در وبگاه هـای واسـطه گر بـا موضـوع رزرو هتـل در جزیره هـای کیـش و 

قشـم بـا هزینـه ای مناسـب، زوج هـای تازه ازدواج کـرده را برای گذراندن 

تعطیـلات و ماه عسـل فریـب  داده اسـت. ایـن فـرد بـا تبلیغـات اجـاره 

سوئیت های مجلل نظر زوج های جوان را جلب می کند و با چرب زبانی 

برای رزرو سـوئیت، مبالغی بین یک تا ۳میلیون تومان به عنوان بیعانه 

از آن هـا دریافـت می کند.

ایـن مقـام ارشـد انتظامـی مشـهد می افزایـد: زوج هـای جـوان کـه خـام 

وعـده پوشـالی ایـن فـرد شـده اند، پـس از واریـز وجـه، در موعـد مقـرر به 

جزیـره کیـش یـا قشـم سـفر و بـه نشـانی داده شـده مراجعـه می کننـد.

امـا در مقابـل، یـا نشـانی سـوئیت و هتـل اشـتباه بـوده یا نشـانی مدنظر 

اصلا وجود نداشـته اسـت.

سرهنـگ نگهبـان می گویـد: پـس از دسـتگیری متهـم، مأمـوران دایـره 

تجسس کلانتری هفت تیر در بازرسی از محل اختفای او ۲۷سیم کارت 

و چهـار تلفن همـراه هوشـمند همـراه بـا پنـج کارت بانکی با مشـخصات 

بانکـی افـراد ناشـناس را کشـف و ضبـط کردنـد. متهـم کـه مـردی 

سی وهفت سـاله اسـت، ابتـدا حـاضر بـه همـکاری بـا پلیـس نمی شـود،

امـا در رویارویـی بـا مسـتندات موجـود در پرونـده، به ناچـار لـب بـه بیان 

حقیقـت بـاز می کنـد و معـترف می شـود کـه سـیم کارت ها و کارت هـای 

بانکـی را از معتـادان کارتن خـواب بـه مبالـغ بسـیار کـم اجـاره کـرده 

اسـت. او بـرای اجراکـردن نقشـه مجرمانـه اش تصاویـر زیبـا و جـذاب 

سـوئیت های مجلل جزیره کیش و قشـم را از وبگاه های مربوط ذخیره 

و اطلاعات موجود را در وبگاه های واسـطه گر با درج مطالب غیرواقعی 

و فریبنـده مبنـی بـر اجـاره سـوئیت بـا قیمـت بسـیار کـم ویـژه زوج هـای 

جـوان، آگهـی می کـرده اسـت. او پـس از فریـب طعمه هایـش شـماره 

مدنظر را از دسـترس خارج می کند. درحالی که مال باختگان به سـفر 

رؤیایی خود می رفتند و در مکانی دورتر از مشـهد سرگردان می شـدند.

رئیـس پلیـس مشـهد ادامـه می دهـد: در تحقیقـات بعـدی ایـن پرونـده 

نیز مشـخص شـد که متهم دارای سـابقه کیفری با عنوان کلاهبرداری 

اسـت. او همچنیـن به دلیـل آگهـی جعلـی فـروش خـودرو در وبگاه های 

واسـطه گر سر تعدادی از شـهروندان تهرانی را هم کلاه گذاشـته بود و 

هم اکنـون از سـوی مقامـات قضایـی پایتخـت تحـت تعقیـب قـرار دارد.

متهم در این پرونده نیز با تبلیغ فروش خودرو در وبگاه های واسطه گر،

تعـدادی از شـهروندان تهرانـی را بـا ترفنـد پرداخـت بیعانـه فریب داده و 

مبالغـی را از آن هـا کلاهـبرداری کـرده اسـت. متهـم همچنیـن بـا مبالغ 

کلاهـبرداری در مشـهد یـک واحـد آپارتمـان را اجـاره کـرده و مبالـغ 

واریزی طعمه هایش را صرف عیاشـی و خوش گذرانی می کرده اسـت.

بـه گفتـه سرهنـگ نگهبـان، تاکنـون دوازده نفـر از شـکات مشـهدی 

شناسـایی شـده و بـا مراجعـه بـه کلانـتری هفت تیـر علیـه ایـن فـرد 

شـکایت کرده انـد.

فرمانـده انتظامـی مشـهد تأکیـد می کنـد: میـزان کلاهـبرداری این فرد 

رقـم چشـمگیری اسـت و تحقیقـات دربـاره میـزان آن و تعـداد شـکات 

ادامـه دارد. بنابرایـن، اخبـار تکمیلـی متعاقبـا اعـلام می شـود.

مهدی قرآنی

سیم کارت های کشف شده از متهم

پرده آخر: عیاشی با پول  زوج های جوان

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد


